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 مقاله علمی پژوهشی       2538 – 3582شاپای الکترونیکی: 

 های ایرانیگویشو شناسی زبان
 111 – 95شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان) 11، پیاپی 2، شماره 7 سال

 

 از نظر عملکرد حنجره یکرد گرفته زبان یهاهمخوان یواج یشناسرده

 

 * نژادبتول علی

 

 ، اصفهان، ایران. اصفهان دانشگاه ،یشناسزبان دانشیار
 

 چکیده  

 های کلیدی:هژوا

 

 گرفته هاي همخوان

 واک

 دمش

 اي حنجره شناسيواج

 واجي شناسي رده

ها( را با دو مشخصة ها و سايشيانسايشي ،هاگرفته )انسدادي يهاهمخوانتواند حنجرة انسان مي

ها( داراي ها و خيشوميها، رواني رسا )غلتهاهمخوانکه  حالي در ]واک[ و ]دمش[ توليد کند.

]گستردگي چاکناي[  ةکه آيا مشخصند. ايندارواکمشخصة ذاتي ]واک[ هستند و در نتيجه هميشه 

 از يکي در را ايراني زبان دو اين تواند سي مشخصة زيربنايي است يا نه، ميدر کردي نيز مانند زبان فار

 از تحقيق اين هايداده آکوستيکي شواهد. کند بنديرده واک هاي زبان و دمشي هاي زبان دسته دو

قبل  از بافت در را سنندجي کردي هاي واج که است آمده دست به سنندجي کرد مرد چهار صداي

 تحليل و تجزيه از پس ،نتايج. اند مشخص شده در جايگاه آغازين؛ ميان واژه و آخر واژه تلفظ کرده

 مقاله اين در. شود مي ارئه اي حنجره نظريه چارچوب در واجي فرايندهاي بررسي جهت ،آکوستيکي

دي کر زبان در سايشي هاي همخوان واجي رفتار و آکوستيکي شواهد براساس که شد داده نشان

زيربنايي است ولي در آن مشخصة ]واک[  اما مانند زبان فرانسوي و اسپانيولي برخلاف زبان فارسي،

ل کرده و مشخصة عم و انگليسي ي انسدادي و انسايشي زبان کردي مانند زبان فارسيهاهمخوان

 قرار دارد.  آن در بازنمود واجي   [spread]نماينده دمش يعني

 تاریخچة مقاله:
 1401ماه آذر 10دریافت: 
 b.alinezhad@fgn.ui.ac.ir : نویسنده آدرس ایمیل*  1401 اسفندماه 10 پذیرش:

 

 دمهقم. 1

 صیمهم است چرا که در تشخ اریها بسآن يرفتار واج صیدر تشخ هازبان يهاواج یيربنایز يهامشخصه

 یيبسزا ریتأث يانشیرا يهايدر بررس نی، در آموزش زبان و همچنشانيشناسو رده هازبان يکیژنت يهايژگیو

 کنديم دایپ تیآن جهت اهم از]واک[ و ]دمش[  یيربنایز يهامشخصه هازبان يواج يهايژگیو انیدارد. در م

مشابه در  يهاواجکه  يابه گونه شود؛يمختلف م يهازباندر  يها موجب درک متفاوتآن يکمّ راتییکه تغ

.  آورنديرا فراهم م يمتفاوت یيآوا يهاتیفعال ۀزیانگ نیو همچن شونديدرک م يمتفاوت تیفیمختلف با ک يهازبان

ویژه همایش ملی 
های ها و گویشنزبا

 مناطق مرزی ایران
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 جانیدر ا لیدل نینادر است. به هم هازبانها در آن واکبيو نوع  نددارواک يهمگ هازبانرسا در  يهاهمخوان

از  دارواکو  واکبيمند بودن از دو نوع به علت بهره هازبان ۀگرفت يهاهمخوان ي. ولرندیگيمورد بحث قرار نم

به ذکر  جانیادر  لیدل نی. به همکنندياستفاده م يمتفاوت يها]واک[ و ]دمش[ به گونه یيربنایز يهامشخصه

  .شوديبسنده م هاهمخواننوع  نیمختصر ا

ي ایراني است و مکنزي آن را در جایگاهي میان هازبانشمالي  غربي يهازبان متعلق به گروه زبان کردي

هاي مختلف کردي را معمولا (. گونه599-598 :1392بلوچي آغازین و فارسي ]میانه[ جاي داده است )دبیرمقدم، 

 کنند:به سه گروه تقسیم مي

ایران،  عراق  و استان آذربایجان غربي جمعیتي آن در ترکیه،کانون  که شمالي )کرمانجي یا بادیناني( کردي -1

   و سوریه قرار دارد.  

هایي هایي از کردي است که گسترۀ آن از بخشمرکزي )کردي سوراني و کردي مُکري( شامل گویش کردي -2

هاي هایي از استانهاي کردي رایج در بخشگیرد. گونهایران را در برمي کردستان استان شود و از عراق شروع مي

 خراسان، مازندران، و سیستان و بلوچستان، نیز به این شاخۀ کردي تعلق دارند. 

گردد )دبیرمقدم، م اطلاق ميهایي از استان ایلابه گروه گویشي رایج در استان کرمانشاه و بخش  جنوبي کردي -3

 محسوب غربي شمالي کردي گویش گروه از سنندجي است که  (. گونۀ مورد بررسي در این کردي601: 1392

   دهد.( مناطق کردنشین ایران را نشان مي1) قشۀن کنند.آن صحبت مي به سنندج  مردم و  شودمي

 
 نقشه مناطق کردنشین ایران :1 ۀنقش

 

 . پیشینة پژوهش2

در شده تحقیقات اکوستیکي انجام هب با استنادکه  شودپرداخته مي يتنها به ذکر مطالعاتدر این مقاله 

 انجام شده است.  يو کرد يزبان فارس ۀگرفت يهاهمخوان ۀنیزم
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  یشده در مورد زبان فارس. مطالعات انجامالف

 نیکه از ا داننديم يگرفته زبان فارس يهاهمخوان]واک[ را  ۀمشخص را[ واک±]از مطالعات انجام شده   يبرخ

 نی. همچندانديم ياصل ۀ]واک[ مشخص ۀ( مشخص129: 1979) 1ندفوریاشاره کرد: و ریبه موارد ز توانيم انیم

گرفته  يهاهمخوان زیرا عامل تما [کوا]صراحتاً  شدم ۀبودن مشخصينیبشی( به علت قابل پ1384) خانجنيب

 ،کننديخود استفاده م يواج يهايواک[ در بررس -]+ واک[  و ] ۀکه از مشخص يمطالعات تمام. کنديم يمعرف

 . رندیگيدسته قرار م نیدر هم ،گرید ياری( و بس1386) ي(، صادق1385) مانند کرد زعفرانلو

  2چیسووی. پداننديم یيربنای]واک[ و ]دمش[ را ز ۀهر دو مشخص، (1350) بیمانند قر گریمطالعات د ياما برخ

هر دو مشخصه  يبرا زی( ن1364) . ثمرهدانديعامل تقابل م يرا در مقابل نرم يسخت ۀمشخص زی( ن1985)

. کنديم ي[ را معرفslack±] و[ ±sg] ۀدو مشخص زی( ن1380کرده است. پرمون ) يمعرف يفمختل يهاگونه

 واکبي{ و }دهینادم واکبي{، }دارواک}کاملا  ۀسه مقول يبا معرف زی( ن2009( و )1389خان و نوربخش ) جنيب

]واک[  ۀاز دو مشخص زین( 1392خان ) جني. بدهنديقرار م يدمش يهازبان ۀرا در رد اریمع يزبان فارس {دهیدم

 زی( ن1386) يقوام ي. مدرسکندياستفاده م يانفجار يهاهمخوان فیو ]واک[ و ]گسترده[ تنها جهت توص

 يمعرف يثانو ۀو واک را مشخص ياصل ۀدمش را مشخص (3841) 3لازار ]گسترده[ را ناظر بر دمش است. ۀمشخص

  ۀمشخص ياحنجره يشناسواج یۀدر چارچوب نظر (1395( و آزادمنش )1394(، )1389) نژادي. علکنديم

 . داننديم يزبان فارس ۀگرفت يهاهمخوان رطبقاتیز ۀهم زی]گسترده[ را عامل تما

 

  ی. مطالعات انجام شده در مورد زبان کردب

( و 1381( و کریمي دوستان )1375هاي دستوري زبان کردي مطالعات زیادي از جمله رضایي )در مورد ویژگي

 اند. آکوستیکي این زبان نپرداخته ۀبه مطالع کدامهیچولي اند انجام شده (1392) زاهدي

 8ي این گویش شامل هاهمخوانساده است.  ۀواک 8همخوان و  29نظام واجي کردي سنندجي داراي 

 2همخوان کناري،  2همخوان خیشومي،  3همخوان سایشي،  10همخوان انسایشي،  2سدادي، همخوان ان

ي هاهمخوان (1)جدول  (.20: 1375 ،باشد )رضایيواکه( ميهمخوان ناسوده )نیم 2همخوان لرزشي و زنشي و 

 دهد.کردي سنندجي را نمایش مي ۀگون

  

  

                                                           
1 G. L. Windfuhr 
2 A. Pisowicz 
3 J. Lazar  
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 .1جدول 

 (1375، کردي سنندجي )رضایي ۀي گونهاهمخوان

 
 

؛ 1375 ،یي)رضا شده است]واک[ استفاده ۀ از مشخص يمطالعات زبان کرد درگونه که مشخص است همان

  ياندک است. گرشاسب اریزبان بس نیدر مورد ا يشناخت(. مطالعات صوت1392؛ زاهدي، 1381دوستان،  يمیکر

 يبررس يکیاکوستصورت  به سنندجي يکرد ۀگرفت يهاهمخوان]واک[ و ]دمش[ را در  يها( مشخصه1395)

مقاله با استناد  نی. در اکندميبحث  يزبان کرد يادر مورد مشخصات حنجره زی( ن1395کرده است و آزادمنش )

 .شودمي يبررس هازبان نیا ۀرد يو کرد يفارس يهازبانشده در مورد به مطالعات انجام

 

 شناسیروش. 3

ۀ مؤنث )در هر گون شورگوی چهار و اندشده آوريجمع يشیگو هايو کتاب هانامهانیپژوهش از پا هايداده

 يشناختصوت هايشیمربوط به آزما هايداده. اندکرده دیحامل تول هايموردنظر را در جمله هاي( واژهيزبان

 يواج ندفرای چهار. اندشده لیتحل 20نسخه  SPSS افزارنرم و 5315 نسخه 1پرات افزارپژوهش با استفاده از نرم

چارچوب نظري تحلیل  شده است. يبررس يو ناهمگون يهمگون ،يانیپا شدگييواج رسا، خنث يرفتگواک

 شوند. طور مختصر ارائه ميه اي است. مفاهیم عمده در این نظریه بشناسي حنجرهواج

 

 

                                                           
1  Praat 
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 دهنده های تقابلبودن مشخصهبودن در مقابل دوارزشیارزشیتک. 3-1

ذکر کرده است. یکي از دو عضو داراي یک نشان آوایي  1تروبتسکوي تحت عنوان تقابل ویژهاي که مشخصه

نشان ميدار و عضو فاقد آن را بينشان ،است که عضو دیگر فاقد آن است. به عضوي که داراي آن مشخصه است

طور مثال در  ارزش منفي، بهنشان شود و به عضو بيدار ارزش مثبت آن مشخصه داده مينامند. به عضو نشان

فاقد   /p/که  دار است یعني ]+ واک[ در حاليي و نشاندارواکداراي ویژگي  /b/در زبان انگلیسي /b/: /p/تقابل

(. اما اگر تمایز این دو واج را بر اساس جایگاه 56 :1368 ،گردد )هایمنواک[ تلقي مي -نشان و ]آن است و بي

ي و هاي لبي، لثوترتیب که جایگاهگیرد، بدینتر از یک جایگاه را در بر ميبل بیشتولید در نظر بگیریم تقا

 (. 54 :1368، )هایمن آوردرا به وجود مي 2نرمکامي یک تقابل چند جانبه

شناسي زایشي محسوب شناسي پراگ و همچنین واجها یکي از ارکان واجبودن تقابلارزشياگر چه دو

شود. به طور مثال شود ولي ارزش دوشقي تقابل در مکتب تورنتو فقط به تقابل چندجانبه اختصاص داده ميمي

/b/  داراي مشخصۀ ]+دولبي[ است ولي/t/, /k/ دولبي[ دارند که آن را به صورت -] مشخصۀ[±X]  دهند. نشان مي

گیرند و ن را مشخصۀ ویژه در نظر مياما زماني که صرفاً حضور در مقابل عدم حضور یک مشخصه مطرح باشد آ

دار داراي یک مشخصۀ اضافي نشان (. در این دیدگاه عضو250: 1993، 3مطرح است )کر ]X [در این صورت 

نشان دهند، برخلاف مکتب پراگ که به عضو بي)صفر( نشان مي Øنشان را با علامت گردد و عضو بيتلقي مي

دار/ است به عبارت دیگر تقابل از نوع نشان X  Ø /جاتقابل ویژه در ایندهد. بنابراین ارزش منفي اختصاص مي

 ( مطرح شده است. 2001 ،5اوري و ایدزاردي ؛1996 ،4ي)اور نشاندار/ بيصفر است نه از نوع نشان

 

 ایشناسی حنجرهشناسی زایشی و واجی و دمش در واجدارواک. 3-2

هاي صوتي کنند که با کشش پردههایي توصیف ميوسیله مشخصهي را به دارواک( 1971) 7و استیونز 6هله

هاي صوتي و به کشیدگي و سفتي پرده (stiff vf)صوتي سفت[  ۀشوند، بدین ترتیب که مشخصۀ ]پردبیان مي

 کنند. ]پردۀهاي صوتي در هنگام تولید آوا  اشاره ميبودن پردهنبودن و شل( به سفتslack vfصوتي شل[ ) ]پردۀ

صوتي شل[  زیر و  شود و ]پردۀها ميي در گرفتهدارواکها و مانع صوتي سفت[ منجر به زیر و بمي بالا در واکه

کند. بدین ترتیب در ي گرفته را تسهیل ميهاهمخواني در دارواکها را موجب شده و بمي پایین در واکه

                                                           
1 privative 
2 multilateral 
3  P. Carr 
4 P. Avery 
5 W. Idsardi 
6 M. Halle 
7 K. Stevens 
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به عملکرد حنجره اختصاص داده  ،مشخصه ( بخشي از هندسۀ1199) 1لمبارديهاي واجي متداول مانند نظریه

 شده است که در زیر آمده است:

 

 (1991 لمباردي اي هندسۀ مشخصه دربخش حنجره ۀانگار .1 شکل

 

هاي صوتي دارند که در هر یک از طبقه -ها دو ارزش + و مهم این است که هر یک از این مشخصه نکتۀ

بخش  ۀشود که نماینداي یک لایۀ اضافي به نام بُعد دیده ميحنجرهشوند. اما در نظریۀ واجي مختلف مشخص مي

 2گیريوسیله عدم شاخه شوند. عمل متفاوت بُعدها بهوسیلۀ آن سازماندهي مي هاي مخالف بهواجي است و جفت

گفته هاي ممیز در این نظریه بودن مشخصهارزشيچه در مورد تکبر آن شود. بنادر سطح واجي نشان داده مي

( مشاهده 1) ۀگونه که در انگارتواند فعال باشد. همانشد، در هر یک از آواهاي زبان یک عضله در یک بُعد مي

اي شود حنجره با سه مشخصۀ ]گسترده[، ]بسته[ و ]واک[ در ارتباط است. اما طرح کلي نظریۀ واجي حنجرهمي

 شود.ن داده مينشا (2شکل )که براساس بُعد و هیئت استوار است، به صورت 

 

 

 (2001اي براساس اوري و ایدزاردي )شناسي حنجرهاي در نظریۀ واجانگارۀ بخش حنجره  .2 شکل

 

                                                           
1 L. Lombaedi 
2 branching 
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هاي ممیز، در اینجا فقط بُعدها مسئول ایجاد تقابل و داراي هاي پیشین در مورد مشخصهبرخلاف نظریه

نهایي بازنمایي واجي هستند که بیانگر وضعیت  هايها سازهرفتار واجي هستند و جنبۀ انتزاعي دارند ولي هیئت

رحله، بازنمایي م  اما چون تا این کشند؛و بار تقابل را به دوش نمي حنجره در هنگام تولید آواي مورد نظر هستند

ها طوري که هر چه هیئته ب  شوندميآوایي پیدا کرده و قابل تلفظ  ها جنبۀوسیلۀ هیئت بهقابل تلفظ نیست، 

شوند. شناسي و آواشناسي محسوب ميها اولین محل تعامل واجشوند. بُعدتر ميشوند، بازنمایي آوایيتر بیش

 ۀسازماندهي اطلاعات وجود دارد و هم هاي اضافياي لایهدر نظریۀ واجي حنجره ،شودگونه که مشاهده ميهمان

 (. 2001، اردي)اوري و ایدز ها  واجي و صرفاً شناختي هستندساختارهاي بالاي هیئت

نشان داده  GWاي سه بعد واجي مشخص شده است: بُعد پهناي چاکناي  که با در نظریۀ واجي حنجره

فرض در این بُعد، هیئت ]گسترده[ است شود. هیئت پیششود با دو هیئت ]گسترده[ و ]بسته[  تکمیل ميمي

شود با دو هیئت مشخص مي GTشود و جنبۀ جهاني دارد. بُعد کشش چاکنا که با که به صورت دمش ظاهر مي

ي ظاهر دارواکفرض در این بُعد هیئت ]شل[ است که به صورت شود. هیئت پیشل[ و ]سفت[  پر مي]ش

یل شود، با دو هیئت ]افراشته[ و ]افتاده[ تکمنشان داده مي LHاست که با  1شود. بُعد سوم ارتفاع حنجرهمي

 یي حائز اهمیت است که زیر و بمي تمایزدهنده است. هازبانشود. این بُعد در مي

. تکمیل فرایندي است که 3و تقویت 2نوع فرایند معرفي شده است: تکمیلاي دو در نظریۀ واجي حنجره

ي دمیده داراي بُعد اهواج ،طور مثالکند. بهبُعد متمایزکننده را قابل تلفظ و گره بُعدي را با هیئت مناسب پر مي

تقابلي و واجي دارد. بنابراین در فرایند  شود و این امر جنبۀباشند که با هیئت ]گسترده[  پر ميميچاکناي پهن 

اجي هدف تکمیل و ،کنیم. اما در فرایند تقویتتکمیل به بُعد مورد نظر اطلاعاتي در مورد هیئت آن اضافه مي

 X/Yبه نوع  Ø/Xشود تا تقابل از نوع و در آن یک گره بُعدي اضافه مي است 4نیست بلکه تحکیم تفاوت آوایي

ها با دهنده نیست بعد کشش چاکنایي آنها تقابلي در آندارواکیي که هازبانتبدیل شود. به طور مثال در 

فرایندهاي تکمیل  وسیلۀهاي خالي بُعد به گره ،شود تا بتوانند به تلفظ در آیند. بدین ترتیب]شل[ پر مي  هیئت

 کنند.و تقویت، محتواي آوایي پیدا مي

. قانون کینگستون به 6و قانون فاکس 5اند: قانون کینگستونبیني شدهدر این نظریه دو قانون نیز پیش

در راستاي مطالعاتي را ( 1985 و 1990هاي دخیل در تولید آوا اشاره دارد. کینگستون )اندام 7بنديمرحله

پهن  اساس این قانون اگر بُعد چاکناي  انجام داد. بر GW بندي تولید آوا و تکمیلطۀ بین مرحلهکردن رابمشخص

                                                           
1 larynx height 
2 completion 
3 enhancement 
4 phonetic over-differentiation 
5 J. Kingston 
6 B. M. Vaux 
7 phasing 
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حداقل برسد باشد، یعني در زماني که بست انسدادي داریم پهناي چاکنا به  1با مرحله بست انسدادي همفاز

ي با صورت یعني اگر بست انسدادشود، در غیر این خالي بُعد با هیئت ]بسته[  پر مي ه)چاکنا بسته شود(، گر

شکل بندي قانون کینگستون به صورت شود. صورتباشد، هیئت ]گسترده[  درج مي 2بُعد پهناي چاکنا  ناهمفاز

 ( است. 3)

nnngsoon’s Lawa a gesuure↔ phiii ng bi-directional relation 

..  WW nn pheee wtth soop ↔ [oonsrrdddddd 
b. otherwise (GW out of pheee wtth soop) ↔ [spraad] 

 ( 2001 ،ها )اوري و ایدزارديهاي دخیل در تولید انسداديبندي اندام( در مورد مرحله1990قانون کینگستون )  .3شکل 

 

، به نقل از اوري و ایدزاردي 1998باشد. فاکس )قانون فاکس مي ،قاعدۀ دومي که در این نظریه مطرح است

ي سایشي مطرح کرد که نه یک نوع قانون تکمیل است و نه در مورد هاهمخوان(  قانوني را در مورد 2001

ها سایشي ،اساس این قانون آواهاي سایشي است. بر ۀهاست، بلکه قانون تقویت اجباري در مورد طبقانسدادي

هاي یي مانند ژاپني که بین سایشيهازباندر  ،شوند. به طور مثالتقویت مي GW)هر وقت که ممکن باشد( با 

د. قانون فاکس نشونشان با بعد پهناي چاکنا تقویت ميتقابل وجود دارد، سایشي بي GTهاي نشان و سایشيبي

 شود.نشان داده مي Vaux’s Law: [fricative] → GWبه صورت 

دهنده چاکنا است. این امر نشانه بیانگر گسترش بُعد پهناي دیگر نیز وجود دارد ک در این نظریه یک فرایند

طور معمول این  کند. در واقع هیئت ]گسترده[ که بهبودن این بُعد است یعني دو جایگاه را پر ميدو جایگاهي

 .(4)، شکل کندبه جایگاه آواي بَعدي سرایت مي ،کندبُعد را پر مي

 

X X then X      IF GW spreading: 

  

GW 
  

GW 
  

 فرایند گسترش بعُد پهناي چاکنا به واحد آوایي مجاور .4شکل 

 

اي گسترش دهد ي خود را به واحد نامشخص از نظر ویژگي حنجرهدارواکتواند بُعد کشش چاکنا نیز مي

 ي بدهد. دارواکو بدین ترتیب به آن واحد ویژگي 

 

 

                                                           
1  in phase 
2 out of phase 



 نژادبتول علی                        یکرد گرفته زبان هایهمخوان یواج یشناسرده      |  103

 
 
 

 111 – 95شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان  /11، پیاپی 2، شماره 7 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

 هازبانشناسی نشان و ردهدار از بیمعیار تشخیص عضو نشان. 3-3

نشان آن است که واحدهاي دار از بيهاي تشخیص واحد نشاناي یکي از کلیدنظریۀ واجي حنجرهدر 

شود. ثبات بوده و از نظر واجي غیرفعال در نظر گرفته مينشان بيدار داراي ثبات آوایي هستند اما عضو بينشان

آموزي کودک تقابل زیربنایي در زبانبودن واجي کلید اصلي ایجاد یک ( غیرفعال2001نظر اوري و ایدزاردي ) از

دار نشان کافي نیست. عضو نشانبودن واجي به تنهایي براي تشخیص عضو بيشود. اما صرفاً غیرفعالنیز تلقي مي

هاي آکوستیکي و شنیداري مشخصي در راستاي تقابل بُعدي باشد، یعني باید ثبات تقابل نیز باید داراي کلید

هاي توزیعي کلیدهاي آکوستیکي یا تولیدي ویژگي ه وسیلۀهایي وجود دارند که تقابل ببُعدي نشان دهد. بافت

 و /b/دهنده بُعد تقابل است. به طور مثال تمایز بین شود و این امر نشاندار تقابل کاملاً مشخص ميعضو نشان

/p/ کار ببرد و/  بر بهاي تکیهرا در نظر بگیرید. اگر زباني این دو واج را در جایگاه آغازین واژه و در هج/p  داراي

در بافت  /b/دار است؛ برعکسنشان p/گوییم/ ثبات آکوستیکي یعني حضور دائمي دمش در این موضع باشد مي

نشان است. بر این اساس بي /b/توان نتیجه گرفت که در این زبانباشد مي واکبيو گاهي  دارواکمورد نظر گاهي 

شود. فرایند تکمیل است که گره خالي آن با هیئت ]گسترده[ پر مي GWتوان گفت که این زبان داراي تقابل مي

 دهند. نمایش مي (5شکل )به صورت  GWي داراي تقابل هازبانبُعد پهناي چاکنا را در 

 
 GWداراي تقابل  يهازبانیل بُعد پهناي چاکنا در فرایند تکم  .5شکل 

 

ها از اهمیت ها در ساختمان دروني واژه نسبت به سایر جایگاهاین نظریه برخي از جایگاه بدین ترتیب در

هاي مختلف در واژه از نظر واجي در برخي از نظریات دیگر هم مطرح شده تري برخوردارند. اهمیت جایگاهبیش

 است. بر 3ۀ برجستگي کامل(  فرضی2006) 2به پیروي از بارنز 1ادعاهاي اصلي در پایائي جایگاهياست. یکي از 

یک سري  هاي جایگاهي،هاي واجي براي توجیه عدم همسویيجاي در نظر گرفتن فرایند اساس این فرضیه، به

ها ظاهر دار را که در سایر جایگاههاي نشانگیریم که حضور صورتشناسي در نظر ميهاي قوي در واججایگاه

هاي قوي تلقي بر، هجاهاي آغازین و هجاي آغازین ریشه جایگاهتکیهسازد. آغازه، هجاهاي شوند، مجاز مينمي

دار از عضو صفر ها همان مواضعي از واژه هستند که در این نظریه براي تشخیص عضو نشانشوند. این جایگاهمي

 .شونددر نظر گرفته مي

                                                           
1 positional faithfulness 
2 J. Barnes 
3 pure prominence hypothesis 
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 بیني است. قابل پیش (2هاي جدول )رده ،کنیم GTو   GWرا محدود به دو بعد   هازبانبندي اگر رده

 

  .2جدول 

 (2001 ،)اوري و ایدزاردي GTو  GWبراساس دو بعد   هازبانشناسي رده

 نوع تقابل نمونه زبانی های اصلیمشخصه

 a.  Ø تامیل و هاوایي عدم تقابل

 b. Ø / GT اسپانیولي نشانيي در مقابل بيدارواک

 c. Ø / GW انگلیسي نشانيدمش در مقابل بي

 d. Ø / GT / GW تایي ي کامل، دمش و سادهدارواک

 e. Ø / GT / GW/ GT -GW هندي  دارواکاي شامل دمش بندي کاملاً بیناطبقهدسته

 

اي ندارند. برخي داراي تقابل تقابل حنجره ،وایيهازبانمانند زبان تامیل و  هازبانبندي برخي از در این رده

ها نوع تقابل از نوع کشیدگي چاکنا یعني اسلاوي، رومانیایي و اسپانیولي که در آن يهازباندوتایي هستند، مانند 

GT  جز یدیش و هلندي( و زبان انگلیسي از نوع بعد پهناي چاکنا یعني ي ژرمني )بههازباناست و درGW  .است

را  GT+GW Ø/ GT/GW/تایي  شود و زبان هندي تقابل چهاره ميمشاهد Ø/ GT/GWتایي در تایي تقابل سه

 دهد.نشان مي

و فرایندهاي واجي به لحاظ نظري در چارچوب  ي کردي و فارسيهازباندر پژوهش حاضر شواهد روساختي 

اند. روش شناختي به کار رفتههاي صوتاي تحلیل شده است و به منظور اثبات تحلیل، آزمایششناسي حنجرهجوا

هاي مورد بحث و گونه هازبانهاي مربوط به اول داده ۀحلدر مرکار در این پژوهش بدین صورت است که 

ي انسدادي، هاواجهاي داراي ها مربوط به فرایندهاي واجي رایج و واژهشود؛ این دادهآوري و آوانگاري ميجمع

هاي مختلف و فرایندهاي واجي بر مبناي مفاهیم ي گرفته در جایگاههاواجسایشي و انسایشي است. سپس 

و  هازبان ۀیي در هر زبان، گام بعد تعیین ردزیربنا ۀشوند. پس از تعیین مشخصتحلیل مياي شناسي حنجرهجوا

هاي ایراني تعیین ها است تا نقاط اشتراک و افتراق زبان فارسي و دیگر گونهها و شباهتها و بیان تفاوتگونه

 شود. 

فارسي چهار گویشور مؤنث کلمات مورد نظر را درون شناختي پژوهش در زبان هاي صوتدر تمامي آزمایش

سني  ۀزبان در محدودروایي تحقیق تمام گویشوران فارسياند. به منظور حفظ جملات حامل دو بار تکرار کرده

 ۀوسیله هاي زبان فارسي در آزمایشگاه آواشناسي و باند. دادهسال و از دانشجویان مقطع دکتري بوده 27-30

ها داشته باشند. همچنین ترین تأثیر را بر دادهالکترونیکي ضبط شد تا صداهاي محیط کم 1نگاردستگاه حنجره

 حامل ۀهاي مورد نظر را در قالب جملاژهزبان وردي سنندجي چهار گویشور مؤنث کردک ۀبه منظور بررسي گون

                                                           
1 laryngograph  
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 ساکت به دور از صداهاي ند. ضبط صداي گویشوران کردي سنندجي در اتاقي کاملاًدو بار تکرار کرد زبان خود

ۀ سال( ساکن منطق 50-40سني  ۀدر محدودسال )فتار گویشوران اصیل و میانمحیط صورت گرفته است، زیرا گ

 سنندج بوده است.

هاي زبان فارسي در جایگاه آغازي و میاني از رساله لازم به ذکر است که شواهد آزمایشگاهي انسدادي

ي زبان فارسي در جایگاه آغازي و میاني از رساله کارشناسي ارشد رحیمي ها( و سایشي1388دکتري نوربخش )

ي هاواجاي حنجره ۀهاي گذشته تکرار نشود. ولي به عنوان شاهدي بر مشخصشود تا پژوهشمي گرفته( 1392)

شناختي هاي صوتشدگي آزمایشگرفته در جایگاه پایاني و فرایندهاي واجي همگوني، ناهمگوني و خنثي

 20نسخه  SPSSافزار شناختي توسط نرمهاي صوتاند. نتایج حاصل از تمام آزمایشاي طراحي شدهگانهجدا

ي گرفته در هاواجهاي کردي سنندجي شواهد آزمایشگاهي . همچنین در بخش گونهشدتجزیه و تحلیل آماري 

 . ( استخراج شد1395ارشد گرشاسبي ) هاي کارشناسينامهبه ترتیب از پایانو میاني  هاي آغازيجایگاه

ردن بُعد زیربنایي کي میزان واکرفتگي واج رسا و مشخص( براي بررس2009) 2و رینگن 1آزمایش بکمن

 :شدندهاي زیر بررسي کردي سنندجي به کار رفته است. بدین منظور واژه ۀي گرفته براي گونهاواج

- [aatm]  ختم          [rasm]  رسم 

- [tʃatr]  رچت     -     [s]]]]     سطل 

- [makr]  مکر    -     [paʃm]    پشم 

- [ʔasr]  عصر    -     [bazm]  بزم 

- [ʔłłł  وزن                [wazn]     -    اصل  [

 

دو بار تکرار ..........«  حالا بگو» [[[[[ isa bʒʒa]حامل  ۀهاي مورد نظر را در جملواژه کردي گویشوران

هاي کردي سنندجي داشته هاي کمینه که توالي مورد نظر را در واژهمحدودیت در یافتن جفتند. به علت کرد

شود تا تأثیر واج گرفته بر واج رساي پس از آن رفتگي واج رسا بر حسب درصد بیان ميباشد، تنها میزان واک

 . است(  10واژه(×)4یشور(گو×) 2= )تکرار(80واژه ) 80هاي مورد بررسي به طور کل مشخص شود. بنابراین داده

 

 هاتحلیل داده. 3

مثبت  VOTبا پس اُفت زیاد و میانگین  واکبيانسدادي و انسایشي  آواهاي (،1395بر اساس گرشاسبي )

او . شوندمي تولید مثبت VOTو میانگین  کماُفت  پسبا  دارواکانسدادي و انسایشي  آواهاياند، اما دمیده

                                                           
]  J. Beckman 
2 C. Ringen 
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ادي و دانس آواهايي، را در دارواکزمان آغاز ي و دارواک، میزان میزان متغیرهاي طول همخوان  (1395)

 .شوندمينتایج در مورد زبان فارسي و زبان کردي مقایسه  ادامهدر . کندميگیري و سایشي اندازهانسایشي 

 واکبي داراي مشخصۀي کردهاي فارسي و واک در زبانبيي انسدادي هاهمخوان در جایگاه آغاز واژه:

 نادمیده[ هستند. از این نظر به هم شباهت دارند. واکبي] دار داراي مشخصۀي انسدادي واکهاهمخواندمیده و 

[ و واکبيداراي مشخصه ]فارسي و کردي  هايدر زبان واکبيي انسدادي هاهمخواندر جایگاه میاني: 

]واک[ هستند. از این نظر به هم شباهت دارند. از  ۀمشخصدار داراي ي انسدادي واکهاهمخواندمیده[ و ]

توان ناشي از ي آن را ميدارواکشود دلیل تلفظ مي واکبيدر موضع آغازین  دارواکي هاهمخوانکه  جایيآن

 ]واک[ از واکه به همخوان انسدادي دانست.  ۀگسترش مشخص

دمیده[ [ و ]واکبي] ۀداراي مشخصفارسي و کردي  هايدر زبان واکبيي انسدادي هاهمخوان در جایگاه پایانی:

 (.3هستند )جدول  دارواکنیمرفته هستند ولي در کردي دار فارسي واکي انسدادي واکهاهمخوانو 

 

  .3جدول 

 ي انسدادي فارسي و کرديهاهمخوانهاي زیربنایي مشخصه

 ی انسدادی هاهمخوان زبان

 پایانی میانی آغازی بافت

  واکبي دارواک واکبي دار فارسيهاي واکگرفته

 دارواکنیم دارواک واکبي دار کرديهاي واکگرفته

    

 )دمیده(  واکبي دمیده واکبي دمیده واکبي فارسي واکبيهاي گرفته

 دمیده واکبي دمیده واکبي دمیده واکبي کردي واکبيهاي گرفته

 

  3)شکل  توان به صورترا مي ي انسدادي فارسي و کرديهاهمخوانهاي زیربنایي مشخصه( 3براساس جدول )

 . نشان داد الف و ب(
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از این نظر به هم  است. هامانند انسداديفارسي و کردي  هايدر زباني انسایشي هاهمخوانهاي آوایي ویژگي

 (.4شباهت دارند )جدول 

 

 . 4جدول 

 ي انسایشي فارسي و کرديهاهمخوانهاي زیربنایي مشخصه

 ی انسایشیهاهمخوان 

 پایانی میانی آغازی بافت زبان  

  واکبي واکدار واکبي دار فارسيهاي واکگرفته

 دارواکنیم واکبي واکبي دار کرديهاي واکگرفته

    

    

 واکبي واکبي واکبي فارسي واکبيهاي گرفته

 واکبي واکبي واکبي کردي واکبيهاي گرفته

 

الف و ب در  3طور نمونه در شکل ه و فارسي ب کرديبان زانسدادي و انسایشي ي گرفته هاهمخواننمود واجي 

 اي نشان داده شده است. حنجره ۀنظریچارچوب 

 

 

 

 
 .3  شکل

 بان فارسيي  انسدادي و انسایشي  زهاهمخواننمود واجي ب:  کرديبان ي انسدادي و انسایشي زهاهمخواننمود واجي  الف: 
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هاي آوایي متفاوتي دارند. در ویژگيفارسي و  کردي  هايدر زباني انسایشي هاهمخوان: ی سایشیهاهمخوان

 دارواکهاي آوایي انسدادي و انسایشي هستند. بدین معني که هم سایشي ۀها مانند دو طبقزبان فارسي سایشي

در جایگاه آغازین و  دارواکي سایشي هاهمخوانبدون ارتعاش تارآواها هستند ولي در زبان کردي  واکبيو هم 

شوند. در جایگاه تلفظ مي واکبينیز  واکبيي هاهمخوانشوند و میاني واژه با ارتعاش تارهاي صوتي تولید مي

 (.5شوند )جدول تلفظ مي دارواکصورت نیم پایاني به

 

  .5جدول 

 ي سایشي فارسي و کرديهاهمخوانهاي زیربنایي مشخصه

 ی سایشیهاهمخوان 

 پایانی میانی آغازی زبان                        بافت

 رفتهیا  واک واکبي دارواک واکبي هاي واکدار فارسيگرفته

 دارواکنیم دارواک دارواک هاي واکدار کرديگرفته

    

 واکبي واکبي واکبي فارسي واکبيهاي گرفته

 واکبي واکبي واکبي کردي واکبيهاي گرفته

 

در چارچوب  (الف و ب 4)و فارسي بطور نمونه در شکل  کرديبان زسایشي  ۀي گرفتهاهمخواننمود واجي 

 اي نشان داده شده است. حنجره ۀنظری

  
 .4 شکل

 بان فارسيي سایشي زهاهمخواننمود واجي ب:          کردي باني سایشي زهاهمخواننمود واجي  الف: 

 دستگاه ۀدر کلم کرديبان ز ۀگرفت يهاهمخوانهمگوني در  واجي فرایندنگاشت طیفاي از نمونه

/dasɡah/ →[daska] ( نشان داده شده است. 5در شکل ) 
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  دستگاه هکردي در کلمبان ز ۀي گرفتهاهمخوانواجي همگوني در   نگاشت فرایندطیف .5شکل 

 [daska] 
 

اي حنجره در چارچوب نظریۀ dasɡah/ →[daska]/ در کلمۀ کرديبان ز همگوني در واجي تحلیل فرایند

 /ɡ/شود و سپس این بُعد به واج تقویت مي GWبُعد  اب [s]دهد که ابتدا واج نشان مي( 6در شکل )

 . یابدگسترش مي

 
 کرديبان در ز  واجي همگوني در فرایند. 6شکل 

 

 گیرینتیجه. 4

ي دمشي قرار دارند و هازباني انسدادي و انسایشي در ردۀ هاهمخوانزبان کردي و زبان فارسي از نظر 

ي گرفتۀ سایشي، برخلاف زبان هاهمخوانند ولي زبان کردي از نظر نکي انگلیسي و آلماني عمل ميهازبانمانند 

 کند.  ي فرانسه و اسپانیولي رفتار ميهازبانگیرد و از این نظر شبیه ي واک قرار ميهازبانفارسي، در ردۀ 

 

 منابع

دکتري  ۀرسال .هاي رایج ایرانيي گرفته زبان فارسي و گونههاهمخواناي مشخصات حنجره(. 1395آزادمنش، مهناز )

 . اصفهانشناسي همگاني، دانشگاه زبان

 . تهران: سمت .شناسي: نظریه بهینگيواج(. 1384) محمود، خانجنبي
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، شناسيزبان و زبان ۀمجل .هاي زبان فارسي معیاردر انفجاري هاي حنجره(. نقش تقابلي مشخصه1392خان، محمود. )جنبي

 .1-32 .صص .13، پیاپي (1) 7

ي انسدادي آغازین هاهمخوان( در VOT(. نقش تمایزي مدت شروع واک )1386خان، محمود و ماندانا نوربخش )جنبي

. تهران: پژوهشکده (376 -353 )صص. ها و متونشناسي: کتیبههمایش ملي زبان مجموعه مقالات .فارسي معیار

 .شناسيزبان

شناسي دکتري زبان ۀرسال. معیار امروز: رویکردي زایشي، واژگاني و عروضي ۀ(. نظام آوایي فارسي محاور1380پرمون، یدالله )

 دانشگاه تربیت مدرس.  :تهران .همگاني

 تهران: مرکز نشر دانشگاهي. .آواشناسي زبان فارسي، آواها و ساخت آوایي هجا(. 1364 )ثمره، یدالله

 . تهران: سمت.2جلد  .ي ایرانيهازبانشناسي رده(. 1392دبیرمقدم، محمد )

. نامه کارشناسي ارشدپایان .سيي سایشي زبان فارهاهمخواني در دارواکشناختي (. بررسي صوت1392رحیمي، مسلم )

 دانشگاه اصفهان. اصفهان:

 دانشگاه اصفهان. . اصفهان:نامه کارشناسي ارشدپایان .شناختي گویش کردي سنندجي(. توصیف زبان1375رضایي، والي )

. دکتري ۀرسال .شناسي بهینگي(. بررسي فرایندهاي واجي کردي سنندجي بر اساس واج1392صدیق )زاهدي، محمد

 دانشگاه اصفهان. اصفهان:

 (، صص.2) 3 ،شناسيزبان و زبان .هاي فارسيي انسداديواکبي -يدارواک(. تأثیر دمش بر تقابل 1386صادقي، وحید )

65-81. 

 ،شناسيهاي زبانپژوهش .ايشناسي حنجرهي و دمش در زبان فارسي بر اساس نظریه واجدارواک(. 1389نژاد، بتول )علي
 .80 -63 (، صص.1) 2

هشتمین همایش  مجموعه مقالات .ي گرفته زبان فارسيهاهمخواني غیرفعال در دارواک(. 1391نژاد، بتول )علي
  تهران: دانشگاه علامه طباطبایي. (.603-593 . )صص.شناسي ایرانزبان

جستارهاي  .زبان فارسيهاي در رفتار واجي سایشي ]گستردگي چاکناي[(. بررسي نقش مشخصه 1394نژاد، بتول )علي
 . 152-123(، صص. 4) 6. زباني

 .هاي نخستین کنگره تحقیقات ایرانيمجموعه خطابه ،ي زبان فارسيهاواجبستمعتبر (. مشخصات 1350قریب، معصومه )
 .236-225. صص. 1جلد 

 تحقیق و توسعه علوم انساني.تهران: مرکز  .واج شناسي، رویکردهاي قاعده بنیاد (.1385کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه )

 . 62-55 صص.(، 10)، شناسيمجله زبان(. دستگاه واجي گویش کردي سنندجي، 1381کریمي دوستان، غلامحسین )

نامه پایان. گویش کردي سنندجي ي گرفتههاهمخواني و دمش در دارواکشناختي (. بررسي صوت1395گرشاسبي، مریم )

 دانشگاه اصفهان. . اصفهان:کارشناسي ارشد

 . ترجمه مهستي بحریني. تهران: هرمس. دستور زبان فارسي معاصر(. 1384) لازار، ژیلبر

مجموعه مقالات  .در زبان فارسي واکبيو  دارواکي انسدادي هاهمخوانشدگي تقابل (. خنثي1386) زمدرسي قوامي، گلنا
 .انتشارات دانشگاه علامه طباطبایيتهران:  (.454-441)صص. ، شناسي ایرانهفتمین همایش زبان

 .دکتري ۀرسال .ي انسدادي دهاني فارسي معیارهاهمخوان(. نقش تمایزي زمان شروع واک در 1388نوربخش، ماندانا )
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هاي آغازین انسدادي(. درک زمان شروع واک )وي اُ تي( در 1389خان و حامد رحماني )جننوربخش، ماندانا، محمود بي

 .204-173(، صص. 2) 1. پژوهيزبان .فارسي معیار

   ، ترجمه یداله ثمره، تهران: فرهنگ معاصر.نظام آوایي زبان: نظریه و تحلیل(. 1368) .ام .هایمن، لاري
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